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روا�ـت‌‌مـادر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌دختری‌که‌فقط‌در‌اربعیین‌به‌کربلا‌می‌روند

اربعیین‌مادر‌دختری
  ریحانـه بنازاده |     همسـفر با مادر و دختری هسـتیم که به عشـق حسـین)ع(
هر سـال ایـن مسـیر را می پیایند تا دفـتر خاطراتشـان گرد فراموشـی نگیرد.

به قول خودشان اربعین و تکرار هرساله اش حکایت دیگری است. به نظرشان 

سفر اربعین سـخت است، اما می روند که تجربه کنند.

   برایشان قصه می گفتیم

حکیمـه میرزایی، مربی رواق کودک حرم امام رضا)ع(   و کوثر جلالی نیا دخر۱۰سـاله 

اوسـت   او از پنـج سـالگی در کنـار مادرش مسـیر اربعیـن را پیموده اسـت. مـادر کوثر 

از اولیـن سـفر اربعینـش می گویـد: سـال ۱۳۹۷  هفـت ماهـه بـاردار بـودم و کوثر پنج 

سـاله بود کـه  به سـفر اربعیـن  رفتیم.

۱۰روز در کاظمیـن بودیـم در آن سـفر مـا بـه حـرم می رفتیـم، بچه هـا را دور هـم جمع 

می کردیـم و برایشـان قصـه می گفتیـم. قبـل از نمازهـا مهرهـا را بـا کوثـر می چیدیـم 

و بعـد از آن جمـع می کردیـم. مادرهایـی کـه می خواسـتند نمـاز بخواننـد بچه هـای 

کوچکشـان را نگه می داشـتم و با دخرم برایشـان قصه می گفتیم. در آن سفر  با اینکه 

بـاردار بـودم، اما انـرژی عجیبـی داشـتم. بعد از آن هـر سـال اربعین کربـلا می رویم و 

خودمـان را خـادم امـام حسـین)ع( می دانیـم. حـالا دخرهـای دیگرش  چهار و شـش 

سـاله شـده اند و بـه قـول خـودش تجربه هر سـفرش بـا دیگری فرق داشـته اسـت.

   هوای خواهرهایش را دارد

از سـختی های مادر بودن در سـفرش که می پرسـم با خنده می گوید: سـختی هایش 

هم شـیرین اسـت. کوثـر  هـوای خواهرهایـش را دارد. همدلـی بینمان زیاد اسـت. از 

گرمای هوا که می پرسـم سری تکان می دهد و می گوید: هر ساله اطرافیان می گویند 

امسـال دیگر نروید هوا گرم اسـت اذیت می شـوید، می گویم سـختی هایش شـیرین 

اسـت. ما هیچ مسـافرت دیگـری نمی رویم، فقط منتظریم اربعین شـود تا به این سـفر 

برویم. بچه ها هم اشـتیاق سـفر را دارند. چند باری گم شـدیم، تشـنگی کشـیدیم.

   کوله هایشان را از همین حالا بسته اند

از تأثیـر ایـن سـفرها روی رفتـار فرزندانـش می پرسـم، می گویـد: بـه نظـرم 

فرزندانـم نسـبت به همسـالان خـود قوی تر هسـتند. صبوری بیشـری 

دارنـد. یـادم هسـت سـال گذشـته از بچه هـا خواسـته بـودم فقـط در 

وعده هـای غذایـی چیـزی بخورنـد تـا بیـمار نشـوند. هـر سـه آن ها 

گـوش کردند بـا وجود اینکـه خوراکی های خوشـمزه زیـاد در راه 

بـود، امـا نمی خوردنـد. قطعـا خـواب و خوراکشـان مثـل خانـه 

نیسـت، ولی شرایط را کاملا درک می کنند و هر سـال اشتیاق 

رفـن را دارنـد، حتـی امسـال هـم بچه هـا  کوله هایشـان را از 

همیـن حالا بسـته اند.

   انتظار برای دیدار

کوثـر تمام مـدت در کنار مادر نشسـته اسـت و  بـه دقت به 

حرف هایـش گـوش می کند. نوبت به او که می رسـد. یک 

جوری دیگر با لحن کودکانه اش می گوید: قشنگ ترین 

سـلام ها می خـوای بگـم کدومـه؟ سـلامی از تـه دل بـه 

امـام سـومینه ... بعـد از سـفرهای اربعیـن بـا اشـتیاق 

حـرف می زنـد: از اینکـه درکنـار مامـان و خواهرهایـم 
از نزدیـک می تونیـم روبـه روی گنبـد امام حسـین)ع(

بایسـتیم و سـلام بدیم، خیلی حـس خوبی داره. من 

هـر سـال منتظرم تا سـال بعـد دوبـاره به دیـدار امام 

حسین)ع( بریم. در مسـیر پیاده روی خسته نمی شم 

انـگار کـه دارم بـه سـمت بهشـت مـی رم، سـال پیش 

سـه روز تو راه بودیم، اما خسـته نشـدم.

کوثر چون هوش کلامی بالایی دارد در روایتگری های 

حـرم امـام رضـا)ع( بـرای بچه هـا برنامـه اجـرا می کنـد و 

در سـایت کودکانه رضـوی در هر مناسـبت برای اجرای 

نمایـش و دکلمه از او دعوت می شـود.
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روا�ت‌جمعی روایت هایی  از تجربه های شما 
درباره موضوعی خاص

    کربلا ؛ فقط پیاده  
اولیـن سـفر زیارتـی اش بـه کربلای معـلا بـا هواپیما و بـه همـراه خانواده 

بـوده، امـا چند سـالی کـه از اولیـن سـفرش می گـذرد، تصمیـم می گیرد 

در ایـام اربعین حسـینی به سـفر بـرود و بعـد از آن تصمیم می گیـرد دیگر 

نـه بـا هواپیـما و نه بـا اتوبـوس، بلکه پیـاده به کربـلا برود. به قـول خودش 

سـفر هوایی راحتی بیشـری تا سـفر پیاده دارد. او دوسـت دارد سـختی 

سـفر را بیشـر حس کند، می گوید: هفت سـفر در اربعین به کربلا رفته ام 

و هـر بار حس وحـال تـازه ای را تجربـه کـرده ام. بـزرگان می فرمایند، سّر 

عشـق در دفـر نباشـد. اگـر قـرار باشـد کلمـه ای را انتخـاب کنم، عشـق 

اسـت کـه در ایـن سـفر همیشـه همراهم اسـت. کسـانی کـه آرزوی رفن 

بـه کربـلا را  در اربعیـن حسـینی دارنـد باید بدانند، خواسـن، توانسـن 

اسـت. بقیه اش عشـق اسـت. ما یـازده ماه در خدمـت خانواده هسـتیم،

بگـذار اربعینـی را وقـف علی بن الحسـین)ع( باشـیم. اینکـه مـن وقـت 

نـدارم، هـوا گـرم اسـت، این هـا دلایـل موجهـی نیسـت. از سـال پیـش 

بسـیار فرسـوده تر شـده ام، فقـط وصـال عشـق مـرا می کشـاند. امسـال 

یـک جـوری می خواهـم بـروم کـه انـگار سـال بعـد نیسـتم. از حـالا برای 

25مـرداد در حال برنامه ریزی هسـتم. با کلی مشـکلات تصمیم به رفن 

دارم. در موکب هـای شـلوغ و سـختی راه، رشـد اسـت. در خانه هایـمان 

کـه خـبری نیسـت، در آسـایش بی خبری اسـت!

   سکوت؛ همسفر من 

۳۷خواهـرزاده و 62نـوه و ۱6نبیـره خواهـری دارد کـه در سـفرهایش به 

نیابـت از همـه آن هـا زیـارت می کنـد. هدفـش از ایـن سـفر مواسـات بـا 

اسرای کربلاسـت. دوسـت دارد در ایـن سـفر معنـوی درحـال ذکر گفن 

باشـد و بیشـر سـکوت کنـد و رفتار انسـانی داشـته باشـد.

آرزویـش داشـن خانـه ای بـزرگ و پـول زیـاد نیسـت، بلکـه نظـرش این 

اسـت کـه این هـا همـه بـه ایـن دنیـا می مانـد. دوسـت دارد زندگـی اش 

در مسـیر امام حسـین)ع( باشـد. حـال معنـوی اش را دوسـت دارد با همه 

تقسـیم کنـد و می گویـد: هیـچ لقمه معنوی را دوسـت نـدارم تنهـا بخورم 

و دوسـت دارم آن را در اختیـار دیگران هـم بگـذارم. در زیارت هایم به یاد 

همه هسـتم. در هـر جایی گفته ام پروردگارا در مسـیر تو قـدم برمی دارم،

تـو خـودت یاری رسـانی کـن. بـرای کارهایـم برنامه ریـزی می کنـم، امـا 

بقیـه اش را بـه خـدا می سـپارم. همیشـه از خـدا معنویـت می خواهـم تـا 

چشـم دلم باز شـود.

استفادهکنید، تا هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی

کثیف نشـود.

همـراه داشـن پنکـهکوچـک شـارژی بـه دلیـل ازدحـام 

جمعیـت در موکب هـا بـد نیسـت.

                  ترجیحـا کالسـکه، ویلچـر یـا چمـدان چهار چرخ 

همـراه داشـته باشـید. خانم هایـیکه میان سـال 

هسـتند سعیکنندکوله روی دوششان نیندازند،

زیرا در مسـیر شانه هایشـان خسـته می شود.

                   متأسـفانه در ایـن سـفرها گاهـی بـا تصاویـری 

مواجـه شـدم،کـه شرمنـده می شـوم. ریخـن آشـغال 

توسـط زائران که من بارها دوسـتانه تذکر داده ام. فراوان 

دیـده امکـه افـراد هـر چـه  می خورنـد، اضافـه اش را همان 

جا می گذارند. سـعیکنیـمکمر بخوریـم و اسراف نکنیم.

هشـتادکیلومر سفره پهن اسـت. هر موقع از روز احساس

گرسنگیکنیم، انواع خوراکی   ها و نوشیدنی ها وجود دارد.

اما آیا کمی  گرسـنگی و تشـنگی در این مسـیر لازم نیسـت؟


